
  ذکر اصل حال خوب و بد انسان  –نشست نود و سوم 

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  بالاترین لذت زندگی 

  دادن توضیح دگی هر انسانی است.  نخیلی مهم است. لذت توجه دائمی به منبع حقیقت، بالاترین لذت در ز  ذکر

و هم    فهمند می است. هم همه آن را    »ذکر«  واژةقرآن    واژة  ترینممتنع   و  در مورد ذکر خیلی سخت است. سهل

و   ،فهمند می دارند و آن را و ذکر  از توجه  ايفهمند؛ چون همه تجربه می آن خیلی سخت است. همه  دادن  توضیح

در روز    هاآدم است. اما بدانید که    و ذکر   عالم توجه  همۀ ه صورتی توضیح بدهیم کهبهم خیلی سخت است که  

به غیر خدا توجه   قدرآن ، اما در آنجا برند می را به بهشت  ايعده . در قیامت شوند می  خلاصه شان  قیامت، در توجه 

شان به خداست   توجه   قدرآن اما    ،به جهنم برو   گویند می   ايعده   بهاز طرفی    ؛شودمی بهشت برایشان جهنم  که    د ندار

است. در    »توجه«   ،و جهنم را جهنم  کند می . در واقع چیزي که بهشت را بهشت  شودمی که جهنم برایشان بهشت  

ببري«  : گویند می ع)  امیرالمؤمنین (که حضرت    خوانیممی دعاي کمیل هم   به جهنم  مرا  به همه    ، اگر  آنجا  در 

ع)، بلکه از قول هر انسان ذاکري، وقتی  امیرالمؤمنین (براي کسی مثل حضرت    تنهانه   ».که دوستت دارم.   گویممی 

حال خوبش این نیست  ؛ چون آن شخص علت شودمی  بهشت ،توجهش خداست، جهنمبرود؛ چون مرکز  به جهنم 

که شرایط خوبی دارد، علت حال خوب آن فرد توجه به معشوق است. اصلِ حال خوب و بد و اصلِ بهشت و جهنم،  

  اصل زندگی ماست.   ، چیزي توجه داریمچه  بهاست. اینکه چقدر  توجه . همه چیز گرددبرمی به توجه انسان 

  ذکر در سوره مبارکه ص 

  :خوانیممی مبارکه ص را با هم    سورةآخر  آیات ، موضوع انداختن جابراي 

  : من بشري از گل خلق کردم.  فرماید می خداوند به ملائکه    ﴾71﴿إِذْ قَالَ رَبُّکَ للِْمَلاَئِکَۀِ إِنِّی خَالِقٌ بشََراً مِنْ طِینٍ  

    ﴾72﴿فإَِذَا سَوَّیتُْهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ منِْ رُوحیِ فَقَعوُا لَهُ سَاجِدِینَ  

  .او سجده کنید پس بر ، از روح خود در آن دمیدم و  بعد که آن را پرداختم و شکل و شمایل دادم 

    ﴾73﴿فَسَجدََ الْملََائِکَۀُ کُلُّهُمْ أَجْمَعوُنَ 



  گل دمید، بر او سجده کردند. در آن ملائکه پس از آنکه خداوند از روحش  ي  همه

  ﴾ 74﴿إِلَّا إِبْلِیسَ اسْتَکبَْرَ وَکاَنَ منَِ الکْاَفِرِینَ 

  باره یکبه ، حاشا! البته از قبل هم کافر بود. فکر نکنید  کنمنمی ابلیس سجده نکرد. استکبار ورزید. گفت: من سجده   

خودش بود، نه خداوند؛ چون خودش    داشتندوست   خاطربه   ،پرستید می کافر شد. از قبل از این هم که خداوند را  

  . کردمی به جایی برسد، خداوند را عبادت  تواند می با پرستش خداوند   دانستمی را دوست داشت و 

  عالین به چه معناست؟

   ﴾75﴿قاَلَ یاَ إِبْلِیسُ ماَ مَنَعَکَ أَنْ تَسْجدَُ لِمَا خَلَقتُْ بِیَدَيَّ أسَتَْکْبَرتَْ أَمْ کُنْتَ منَِ العَْالِینَ 

و فرمود: ابلیس! چه شد    قرارداد ابلیس را خطاب    ، روشن کند   دیگر در عالم  باریک خداوند براي اینکه این مسئله را  

من را    واقعاًاگر تو    م؛پرداختساخت و  سجده نکردي؟ من این را    ،خودم آفریدم  دست  دوکه با    چیزي که تو براي  

را هم دوست داشته باشی. چطور این را دوست    امآفریده، پس باید این که من عاشقانه  داشتیمی خیلی دوست  

را عبادت    کهدرحالی ،  نداري من  نکرديکردي می خیلی  که سجده  ورزیدي؟  ؟ چه شد  تو    ؟ استکبار  از    واقعاًیا 

  ؟  یهست »عالین«

یعنی    :اند گفته برخی    .اند فارغ بوده که    ايملائکه نام    ،عالین  :گویند می در مورد عالین تفاسیر متفاوتی است. برخی  

؟ اگر عاشق من هستی  پنداريمی . به این معنی که تو بزرگی و ما قَدرت را ندانستیم، یا داري خودت را بزرگ  بزرگ

  را دوست نداري؟   امآفریده ، چرا چیزي که من عاشقانه کنیمی و مرا عبادت  

  دلیل شیطان براي عدم سجده به انسان 

    ﴾76﴿قاَلَ أنََا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنیِ مِنْ نَارٍ وخََلَقْتَهُ منِْ طِینٍ 

 ها وقت . ما خیلی  کند می درون ما خیلی آن را بیان    گوش کنید. این حرفی است که شیطانِ  دقتبه پاسخ ابلیس را  

که پرستش    ایمرسیده به این نتیجه  این که    خاطربه بلکه    ؛ ، نه به این دلیل که دوستش داریمپرستیممی خداوند را  

هرچه خداوند دوست داشته باشد را   لزوماً. نشان به آن نشان که  رساند می  هایمانداشتندوست خداوند، ما را به  

اگر خداوند از ما کارهایی بخواهد که با اهدافمان   .که به اهدافمان برسیم  پرستیممی چون ما خدا را    ؛دوست نداریم



اگر قرار باشد از ما    ؛خواستیممی . چون ما براي اهدافمان خداوند را  کنیمنمی جور نباشد، در آنجا دیگر پرستش  

  .  نمی شود چیزي بخواهد که با اهدافمان فاصله داشته باشد که 

چرا باید سجده کنم؟ من را از آتش    ؛ بهتر هستم  ، ابلیس به خداوند پاسخ داد: من از این آدمی که خلق کردي

چیزي    چهچرا باید بر او سجده کنم؟ ابلیس    ؛ آفریدي، اما او را از گِل آفریدي. معلوم است که آتش بر گلِ غلبه دارد

  از روح خودم در او فرماید؛ چون من  می خداوند  سوره صاد    72  ۀ یآنکرد. در    اياشاره  »نَفَخْتُ «را ندید؟ ابلیس به  

ي به کاري  ا  چرا سجده نکردي؟ ابلیس توجه   که   د پرس می   ، پس بر او سجده کنید. وقتی خداوند از ابلیس دمیدم

. از  بیند نمی قسمت خداییِ ماجرا را    اصلاً او از گِل است و من از آتش.    گوید می ،  کند نمی که خداوند انجام داده  

  74. به همین دلیل خداوند در آیه  است  پرستیدهمی معلوم نیست تا الان چه کسی را    اصلاًکه     فهمیممی اینجا  

خیر! در  خالصی بوده،      بندةو   کردهمی هزار سال مرا عبادت    شیطان فکر نکنید    .»وَکاَنَ منَِ الکَْافِرِینَ«:  فرماید می 

. چون  رفتند می ظاهري، موجودات بالا    صورتبهاما  با پرستیدن خداوند    ؛پرستیدهنمیمدت هم خدا را   همۀاین  

  خودم با دستان  که    فرماید میو کاري به این ندارد که خداوند    دهد می آتش و گِل انجام    بر اساس خلقت را    سۀ یمقا

  ، باید او را هم دوست بداري.داريمی   دوستپس اگر مرا  ؛آفریدم و روح خود را در او دمیدم

     ﴾77﴿قاَلَ فاَخْرُجْ مِنهَْا فإَِنَّکَ رَجِیمٌ 

  ي نداري. ا تو به درگاه توجه  !شد تو در این درگاه جایی نداري چنیناین که  حالا

  . شوينمی مند رحمت بهره روز قیامت هم از   تو تا ، با این طرز فکر ﴾78﴿وَإنَِّ عَلَیکَْ لعَْنَتیِ إلَِى یَومِْ الدِّینِ 

    ﴾79﴿قَالَ ربَِّ فَأَنْظرِْنِی إِلَى یوَمِْ یُبْعَثُونَ 

امیرالمؤمنین  این را بگذارید کنار جایی که حضرت    ؛شدم  دور به از رحمتت    است که باز هم نگفت این خیلی بد  

قرار نیست براي من  که دوستت دارم. ابلیس گفت حالا که    گویم می باز هم    ،اگر مرا به جهنم ببري   گوید می ع)  (

  ، پس تا مدتی به من وقت بده. سودي داشته باشد 

   ﴾81﴿إِلَى یَوْمِ الْوَقتِْ الْمَعْلوُمِ  ﴾80﴿قَالَ فَإنَِّکَ مِنَ الْمُنْظرَِینَ 

  !نه تا روز قیامت، دهیممی خداوند فرمود: تا مدتی به تو وقت 



  را اغوا خواهم کرد.   هاآدم این    همۀ شد، من    طوراین حالا که  ابلیس گفت    ﴾ 82﴿قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأغُْویَِنَّهُمْ أَجْمعَِینَ  

    ﴾83﴿إِلَّا عِباَدكََ مِنهُْمُ الْمُخْلَصِینَ 

هستند کاري انجام دهد.    در آنهایی که مخلص  تواند نمی. ابلیس اعتراف کرده که  هایی که مخلص باشند   مگر آن

نیست، دستاویزي براي    در آنهادر کسی که غیر از خداوند  خداوند در او نیست.  مخلص یعنی کسی که غیر از  

  که خودش هم برگشته.  دهد می را از همان مسیري فریب  هاآدم چون ابلیس  ؛ابلیس نیست که آنها را فریب دهد 

   ﴾84﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ 

  . آید ها می خورند که غیرخدا در آن ها از آنجایی گول می ؛ یعنی انساناستاین حرف، حرف درستی    : خداوند فرمود

    ﴾85﴿لأََملَْأنََّ جهََنَّمَ مِنْکَ ومَِمَّنْ تبَِعَکَ مِنْهُمْ أجَْمَعیِنَ 

  . از اول هم خدا برایشان مهم نبود  و   اند گرفته ماجراي تو را    دنبالۀ ، در واقع  خورند می که فریب تو را    هاییبعدي   همۀ

    ﴾87﴿إنِْ هُوَ إِلَّا ذکِْرٌ لِلْعَالَمیِنَ   ﴾86﴿قُلْ مَا أَسْأَلُکمُْ علََیْهِ مِنْ أَجرٍْ ومََا أَناَ مِنَ المُْتَکَلِّفیِنَ 

ذکر آن چیزي   ذکر است.  داستان، داستان آیات را براي این دو آیه خواندم، چون عطف به آیات قبلی بود. این    همۀ

آ  خدا در زندگیاست که سهم   به  لذادهدمینشان  دم  را  نیست  صورت به   » ذکر «   ؛  یادآوري  ذکر  .  مطلق 

  » نفََختُْ فِیهِ منِْ رُوحِی «را در انسان نبینیم،    وگلآب . ذکر یعنی  هر کاري استبه سهم خدا در    شدنمتوجه 

، سهم خداوند که سکونت و مودت هست را ببینیم، نه طرف  همسربا  در زندگی و در ارتباط  ذکر یعنی را ببینیم.  

ن امر را  آ ذکر یعنی در هر امري وجه خداییِ به نوع غذا توجه نکنیم.  ،غذاخوردن وقتی که در ذکر یعنی .  مقابل را

عبد خدا  که روبروي ما ایستاده، حتی اگر دشمن ماست، او را    را  آدمی طعم زندگی این است که    همۀ.  ببینیم

به چه    رود می وقتی فرزند آدم جلوي او را    مثلاً.  شیطانی در این است  و زندگیِ   وار آدم  تفاوت زندگیِ   همۀ   .بدانیم

یا اینکه    ؟ اینکه عصاي پیري من است؟امپرورانده ؟ اینکه فرزند من است؟ اینکه من او را  کند می او توجه    چیز

این ذکر است.   ،را دیدید   ند وداخسهم    هر چیزياگر در  سهم خدا در آن چیست؟    عبدي از عباد خداوند است؟

  نیست. هازندگی این سهم در این است که  هازندگی مشکلات  همۀ

    ؟ ایمان داشته این از پیش شیطان : سؤال



چیزي که به    به قلبی    ایمان یعنی اعتقاد  ، نه خداوند را.پرستیدهمی خودش را    کلاً .  است  نداشته ایمان  نه،  :  پاسخ 

  پذیري، مثلتوانی ببینی و نمی   ؛تواند باشد غیب نیست، شهود هم می   همیشه علقش  ایمان مت  کنی!آن اعتماد می 

  ب است. کند، ایمان به غی. آن چیزي که تقوا را شکوفا می  .کتاب، رسل و..ایمان به  

  رقابت در عشق ممنوع 

  کار شیطان حسادت به انسان است؟    ریشهآیا : سؤال

این کار، منیت    ریشه، نه هدف.  دهد می خدا را براي او وسیله قرار  تی است که  یکار شیطان من  شۀ یرنه،  :  پاسخ 

را نمی که خود را می   است ،  دهد می دستور    چیز دیگريبه    کردن سجده که خداوند براي    بعداً  ؛بیند بیند و خدا 

  و به من توجه کند؛   د خواهم استادم فقط من را ببینکه می   گیرد شکل می منیت انجایی    . گیردمی حسادت شکل  

عشق    مفهوم.  ین عشق نیستشود؛ اویزیونی است که آخرش هم به دعوا ختم می هاي تلز این عشق هاي سریالا

؛ این ته منیت  سنددفقط من را پنان  جا  پسندمنه اینکه    ،نددپسندم آنچه را جانان پس  است.  شدنخالی از خود  

   .تس ا

این  . هد ب نبه م را اتتوجه  همۀ بگویی ، نه اینکه د خود را براي معشوق فدا کنیهمه  حاضري  جایی است که عشق

اش به او  همان چیزي است که در روابط زناشویی هم وجود دارد و خانم و آقا انتظار دارند طرف مقابل، همه توجه 

که  عشق یعنی جایی    ت.س خواهی ا این اسمش عشق نیست و ته خود  .کنند اینجوري عاشق هستند و فکر می   باشد 

  . آوریممی ما اداي عشق را در    ؛وجودتان را براي معشوق فدا کنید، بدون اینکه از او چیزي بخواهید   همۀحاضري  

مهم است که خودش را  به او توجه کنند، برایش این  که    ع) برایش مهم نیست(  که حسین بن علی  آنجاستعشق  

پدرشان را خیلی دوست داشتند    تفاق افتاد که چون این ا  هم مثل  ع) (  در برادران حضرت یوسف فداي معشوق کند.  

به آنها توجه کند، تصمیم گرفتند برادرشان را بکشند که پدرشان فقط به آنها توجه  پدرشان فقط    خواستند می و  

پدرمان    گفته شده: کاري کنیم که یوسف از جلوي چشمدر آیه این موضوع    .و این گونه برادران یوسف شدند   کند 

پدرشان را    واقعاًپدرشان را داشتند. اگر    داشتندوست ادعاي  هم  ها  . آن پدرمان بیشتر به ما توجه کند که    برود 

نه اینکه بخواهند با او رقابت کنند. در عشق    ؛هرچه پدرشان دوست داشته باشد را دوست دارند   ،دوست داشتند 

  د، آنجا از ذکر و عشق خالی است. . هر جا اسم رقابت آمداردنت وجود بقار

  ؟  است لیس چه کرده که با ملائکه در یک جا بوده با: سؤال



ز یاران  ا  ايعده هم    ص)(  در زمان پیامبر   اینکه. مثلموضوع عجیب و مهمی نیستبا ملائکه بودن خیلی  :  پاسخ 

این همراهی که  شد.  می را شامل    مؤمنین  همۀ ، طبق آیات  آمد می   ص) ( به پیامبر  ايآیه ) بودند، وقتی  (ص  پیامبر

؛  ، درجه نیستمصاحبتگویند. می  »مصاحبت«به این  ؛ص)، آنها را نیز شامل شود، درجه نیست( امر به پیامبر 

  . شوددرجه جاي دیگري تعیین می

  زد؟ چه چیزي شیطان را گول  سوال: 

خواهد و  چیزي را می نفس ما    .د نزگول می را  آن    تواند می   نیز  هرچیزند، نفس  زگول می یطان  فکر نکنید فقط ش 

  خوریم.  ینجا گول می کار دیگري درست است، ا

  ؟ : اخلاص به دست آوردنی است یا دادنیسوال

یعنی    اسم مفعول است؛  صین»عبارت «مخلَ  د.نکن: انان باید براي آن تلاشی بکند، سپس به او افاضه می اسخ پ

    کنند.صشان می اند که خالکارهایی کرده اند. ولی آنها ان کرده صش، خالخودشان خودشان را خالص نکردند 

ست و ما سعی می کنیم با نزدیک شدن  تی که یک نفر از ما بهتر اوق   ع خوب و بد دارد. مثل دو نورقابت  :  سوال

  به او بالا برویم. 

ثل اینکه آدم  م؛ مها نزدیک شوخواهم به آن ها را دوست دارم، می : اسم این غبطه خوردن است. من خوبی پاسخ 

مثل اینکه امیرالمومنین را ببینم، آنقدر خوب است    ا نزدیک شوم.هخواهم به آن می   و   رمهاي خوب را دوست دا

    خواهیم جلو بزنیم؟ز او جلو بزنم. چرا می حس رقابت این است که دلم بخواهد ام. و ش  او ه که دلم بخواهد شبی

 ما  ند. بخش زیادي از حال جهنمیِکت میذکر که حال زندگی  انسان را بهش  به نامچیزي وجود دارد  

دارد که ذکر در زندگی ما نیست. این  .) ریشه در این  ها، و..حسادت،  هاناراحتی ،  هادلخوري ،  ها(گرفتگی

  . شوددرست میرا درست کنیم، 

    ؟ه استنداشت کلا ایمان  گویید میبول داشته، چرا  قشیطان بالاخره یک چیزهایی را  : سؤال

در مورد کافران هم این را داریم. خداوند به پیامبرانش    ؛ اسمش قبول نیست،  از روي اجبار  داشتنقبول :  پاسخ 

  نۀ یگز. چرا؟ چون براي اینجا  »الرحَمن  « :  گفتند می آنها    ؟ » ضرالسَماوات و الا  منَ خَلَقَ «  :از کافران بپرس   فرمود می 



  ! گفتیم ر: نه دیگ گفتند می بکنید.  پس  این کار را    ،قال الرحمن  گویید می شما که    : فرمودمی دیگري ندارند. بعد خدا  

ایمان    ،»الرحمنقالو « شود صرف گفتن گزاره  از اینجا معلوم می   اما نه در این حد که به ما بگویی این کار را بکن.

جایی    .گویند نمی  ، ایمانتنبه گزینه دیگري نداش ؛  نیست؟ آن گزاره مجبور بودن است، ایمان مجبور بودن ندارد

نام این ایمان نیست، تو گزینه دیگري نداري، لذا    ؛ گوید من قبول کردممی   که فرعون در حال غرق شدن است، 

    .اي نداردگویی فایده گویند چیزي که الان می می 

کنم ولی آنقدر که باید عمل  به آن عمل می   ؛را باور داریم نه به خاطر اینکه گزینه دیگري نیست  خیلی چیزها  ما

من اگر    .ریا ایمان نیست و  فکر نکنیم باور داشته، ریا بوده  ؛کردهشیطان واقعا باور نداشته، فیلم بازي می  .کنمنمی

گویید  در این حالت به من نمی   ،کنمنزد شما آبرو پیدا می ،دانم در این جمع اگر نماز بخوانم چون می  نماز بخوانم

  .  شودایمان که با ریا جمع نمی  م و دهکلا از روي ریا انجام می  ؛ دهمنماز را از روي ایمان انجام می

  ؛ ایمان کمی دارد  و   خواند ولی آنطور که باید به نماز ایمان ندارد چیان نماز می گویید آقاي چیت وقتی شما می   کی

  اْ فَسَجَدُو  دَمَ لأِ  جُدُواْس ٱ  ئکَِۀِملََـلِل  نَاقُل وَإِذ« طبق  آیه  .نماز بخوانم که اصلا ایمان ندارم  ریا  اما من اگر از اول از روي

براي عبادت و اعتقاد به   طانشی از اولش هم عبادت  ،)سوره بقره -34(  »فرِِینَکَلٱ منَِ  وَکاَنَ   بَرَتَکس ٱوَ  أَبَى لِیسَإِب إِلَّا

    است.   عبادت نبوده

شیطان هم شش هزار سال خدا را پرسش کرده و قطعا هم خدا از این    .خدا از هرچیز نهان و آشکاري آگاه است

  است.   موضوع باخبر است، لذا این خلقت فقط براي آزمایش شیطان نبوده ولی بالاخره دست شیطان را رو کرده 

ابتلائات و    ؛کند اما رو نمی   ، داند ما ایمان نداریمها خدا میمثل اینکه خیلی وقت   ؛شود که خدا ندانسته باشد نمی

  . یمهست چند شود چند آید و معلوم می ها به وجود می فتنه 

به چه دلیلی    ،خوریمالان ما نمی  ؛براي سلامتی ما هم ضرر دارد  و  گوید حرام است: خدا یک چیزي را می سوال

  خوریم؟ نمی

  ، شوید تشنه می   وقتی   شما چرا  . ممکن است یک نفر به خاطر سلامتی نخورد و یک نفر به خاطر خدا نخورد  :پاسخ 

چون    گوید اما گاهی یکی می   .اي استخوریم که کار درست و عاقلانه خورید؟ ما براي رفع عطش آب می آب می 

  ، چون خدا گفته بخور و خورمنمی  ،لذا اگر خدا جایی بگوید نخور ؛ سوره اعراف) 31آیه ( » کُلوُا وَاشْرَبُوا«خدا گفته 

اگر جایی تشنه باشم و آب نخورم،  فرقش اینجاست که  خورم. داري با وجود تشنگی آب نمی مثلا در روزه   ؛خورممی 



آب    دستور خدابه  به دلیل تشنگی یا    که  فهمیمجا میاز این  .تر بودحکم خدا براي من از آب خوردن مهم یعنی  

    .مخوردیمی 

دانم اگر روزه بگیرم و دستور خدا را انجام دهم به بهشت  می ام که به این دلیل انجام داده   ممکن است بگویم حالا  

بهشت یعنی ملاقات خدا، هیچ اشکالی ندارد اگر کسی به نیت    گویم کار خوبی است و اشکالی ندارد.روم، می می 

انجام می یا جهنم نرفتن روزه می   رفتن  بهشت یا دستورات خدارا  اینکه  کار خوبی می   .دهد گیرد  کند، به دلیل 

    .دانیمو جهنم را محل محرومیت از دیدار خدا می  بهشت را محل ملاقات خدا

اسما خدا را  گوییم؟  ، چرا صدبار این را می »الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب« :گوییمدر دعاي جوشن کبیر می 

ها نرسیم، چون ما بهشت و جهنم را محل ملاقات با یا محرومیت از خدا  گوییم مبادا ما به این و می   خوانیممی 

برایش بهشت و جهنم رفتن مهم نیست، فقط خدا    فرداما بدانید از بهشت و جهنم بالاتر هم داریم که    .دانیممی 

؛  یم هست  فعلا خیلی جلو  ،که به خاطر بهشت و دوري از جهنم عبادت کنیم   من و شما همین  .برایش مهم است

  » اواب«اي هستند که نامشان  عده  ولی بدانیم   . دهیمچون بعضی کارها را به خاطر بهشت و جهنم هم انجام نمی

   .است، مقصدشان خداست و جز خدا کار دیگري در وجودشان نیست

گوید من اگه جهنم هم بروم باز  حتی می   ؛برایش مهم نیست که به جهنم برود  ،کسی که خدا برایش مقصد است

دارم  من  می   ؛تورا دوست  می گوید  عبادتت  دارم  تورا دوست  من   ،کنمچون  فرقی    را   لذا  بهشت  یا  ببري جهنم 

الکی خرجش    عشق را  .گوییم این استن عشق می چیزي که به آ   ؛خواهم تورا عبادت کنم می   کند، من فقط نمی

  .بگوییم چیزي به نام عشق وجود دارد که من هنوز آن را ندارم  ؛ها را رعایت کنیمخوب است که حرمت واژه نکنیم،  

پرستد نداشت، گویند شیطان انقدر عاشق خدا بود که چشم دیدن کسی که بیشتر از او خدارا می مثلا بعضی می 

 این حرف الکی است.

ولی    است؛   یم در موردش صحبت کنیم، چون در قرآن آمده هست  بلد   لی خیلی از ما این عشق را تجربه نکردیم و

مهم است بدانم که این    .خدا طلب کنماز  باعث می شود استغاثه کنم و آن را    این   ام ودانم آن را تجربه نکرده می 

به نام عشق که نداریم،    هستچیزي    . خرابش کنمر  نه اینکه این نام را با یک سري چیزهاي دیگ   ،چیست که ندارم

  هاي قدر از خدا این عشق را بخواهید.هاي قدر به ما بدهد. شب شاءاالله خدا در شب ان

  کافر شده است.  شیطان از ابتدا جبرا   ؛ پسانسان است ه شدهآفرید ولین موجودي که  ا : سوال



هرجا کفر    ؛آفریند خدا کسی را کافر نمی   .شنویمست که می ا  ماجراي  خلقت و ترتیبش متفاوت از چیزي :  پاسخ 

ماجراي ابلیس در مورد    ؛انسان  مادهنه  و  نور انسان بوده    است  اولین چیزي که خلق شده  .حاصل اختیار است  ،است

  . آفریند به ابلیس اختیار دادند و کافر شده، خدا کسی را کافر نمی ماده انسان است. 

رابطه  : سوال است.    این مدل  قابل درك  با خدا  رابطه  توجه مورد خداوند چون  در  در  است،  نهایت  اش هم بی 

و اگر    شان محدود استها چون توجه؛ ولی در مورد دنیا و انسان توان نداشتنهایت است و حسادت و رقابت میبی

  اش با من باشد؟طبیعی نیست که بخواهیم همه توجه شود، اش به من کم می به کس دیگري توجه کند، توجه

شما   است؟ خودش  اش است یا  ط با آن فرد قسمت خداییصیب شما از ارتبان  و البته باطل است.: طبیعی  پاسخ 

را آن  چ؛  گویید آن فرد محدود استهایی که گفتید درست است. شما می، تمامی جمله اگر ذکر را در نظر نگیرید 

هاي شیطان هم اش را نخواستی؟! فرض شما را قبول کنم، همه استدلالفرد محدود را خواستی؟ چرا نصیب الهی 

اش، حضرت آسیه و فرعون، یا افراد خوب دیگري که در کنار بدانی در  و خانواده   ید. حضرت نوحآدرست در می 

اگر   ؟آدماند، از آن زندگی خانوادگی چه انتظاري دارند؟ نصیب خداوند مدنظرشان بوده است یا خود آن عالم بوده 

، کینه،  اگر ذکر نباشد، حسادت  آید.هاست و حتما از آن حسادت درمی آدم مدنظر باشد، گدایی محبت از آدم 

کند، ولی نصیب الهی  ذکر یعنی آسیه با فرعون زندگی می   هاست. طبیعی زندگی   ناراحت شدن از دیگران و... 

ارکه  سوره مب  -11آیه  (  »...  رَبِّ ابْنِ لیِ عِنْدَكَ بَیْتًا فِی الجَْنَّۀِ وَنَجِّنیِ  ... «  ، بردمی   که با فرعون است هم   ز این زندگی ا

غیرخدا  موضوعیت  شود که  . در این مدل از نصیب حسادتی وجود ندارد. حسادت از آن جایی شروع می )تحریم

 کند.  پیدا می

. شما  دومیدانی مان این است که برویم از یک نفري جلو بزنیم، مثل نیت  خیلی از این مسابقات ورزشی در  سوال:

  «فاستبقوا الخیرات» پس  ؛  ا بهتر باشیمهاز آنو    اي جلو بزنیمگویید این اشتباه است که ما بخواهیم از یک عده می 

  شود؟ این وسط چه می 

ي فارسی  ي اشتباهی است. مسابقه این ترجمه   ؛در قرآن، مسابقه با بغل دستی نیست  »سبق «ي  کلمه اصلا    :پاسخ 

از همه اصلا مسابقه  بروید  را  آقایان تفسیر بخوانید.  ي قرآن نیست. این  السابقون»ي  «فاستبقوا  ،  «السابقون 

و    گیردسبقت می از خودش  اش سبقت خودش از خودش است، نه سبقت از بغل دستی.  ها معنی ، این الخیرات»

زنیم،  ورزش کردن داریم جلو می و در    کنیمزند. یک وقتی من و شما داریم ورزش می خودش از خودش جلو می 

  وي آن ورزش است. اگر هدف غایی جفت من و شما جلو زدن از همدیگر باشد، این حسادت  به یاین از باب مطا



چون مهم این است که    ؛اند گوییم همه برنده می   ،برد   سدهیم اما آخرش هر ک آورد. من و شما مسابقه می کینه می 

  نه جلو زدن از بغل دستی.  ،کی توانست از خودش جلو بزند. اصلا سبقت در قرآن جلو زدن فرد از خودش است

  ؟خودمان را باید محاسبه کنیمو یعنی دیگران را نباید   سوال:

در مقابل همه خاضع  ؛ به همین دلیل، اتفاقا  دارد و دیگر هیچاش  زندگی در  منطق دین فقط یک خدا  بله.  :  پاسخ 

 ها عبد خدا کند. چرا؟ چون آن اتفاقا به دیگران توجه می ،  کند . نه اینکه پس به دیگران توجه نمی تو خاشع اس 

شود، توجهش به  روي سر من جا دارند. اتفاقا هر چقدر انسان در این منطق محبتش به خدا بیشتر می   و   ند هست

  برعکس آن یکی منطق.   ؛شوددیگران بیشتر می 

،  »وَبَنِیهِ  ۦحِبَتِهِ وصََوَأبَِیهِ    ۦوَأمُِّهِ أَخیِهِ  مِن    مرَءُلٱ  یَفِرُّ  مَیوَ« گوید:  در آن دعاي امیرالمومنین هم می   و در قرآن دارید  

گوید که منطقش در زندگی خودش است. معلوم است  آن آدمی را می ؛  کند ي نزدیکانش فرار می روز قیامت از همه 

هستند،    »م است، پدر و مادر«  »امچون اگر با دیگران هم رابطه داشته، اینجوري بوده: بچه«   ؛کند از همه فرار می 

  اش موضوعیت داشته  هچون شناس  ،کند ها فرار می شناسه دارد. معلوم است در قیامت هم از این؛ است »مهمسر«

شود  اش هستند. بعد اینجوري می هاي عالم بچه ي بچه شوید، همه . اما هر چقدر شما به آن محبت نزدیک می است

م کردم. کار عجیبی  اها بچه هایم را فداي میلیون اي که آن مادر شهید فرمود که من یکی از بچه مثل آن جمله 

گذشتش بیشتر    و   اتفاقا فداکاري  فرد  . این است  اش را فداي بقیه کرده یک بچه   د،هایش هستننکردم! همه بچه 

چون این «خود» موضوعیت دارد. چرا خود موضوعیت دارد؟ چون    ، است. این منطق در زندگی ما کمرنگ است

  نصیب خودمان قیمت دارد.   و نصیب خدا در زندگی قیمتش پایین است ؛ذکر ضعیف است

  نبوده است؟ طان هم مرتبه فرشتگانمگر شی :سوال

مثل  پلکیده است.  ها می در جمع آن  ؛ هیچ جاي قرآن نداریم  و   ي فرشتگان نبودهمرتبه وقت هم شیطان هیچ   :پاسخ 

ما تصویري    ، تمثل دارند اند.  مگر ربطی به درجه دارد؟ همه جا هم با پیامبر بوده   ،ها مصاحب پیامبر بودند آدم   اینکه

مرتبه  هم   ، مصاحبت دارددانیم چطوري است.  نداریم از اینکه مدل آنجا چه شکلی است. چون تصویر نداریم نمی 

    ي فرشتگان شده باشد. جا نداریم که هم مرتبه وقت هیچنشده است. ابلیس هیچ 

اما شما فرمودید    دهید فقط باید براي رضا خدا باشد گوید هر کاري انجام می قرآن یک آیه داریم که می   در  سوال:

  براي سعادت خودمان باشد اشکالی ندارد، اما بالاتر از بهشت و جهنم هم هست. پس این هم براي رضا خدا نیست. 



آیا خدا رضایتش این است که من و  . خدا پسندیده که ما به رشد برسیم.  رضاي خداست ، سعادت خودمان :پاسخ 

شما رشد کنیم؟ بله دیگر. آیا خدا رضایتش این است که ما برویم بهشت؟ آیا خدا رضایتش این است که ما نرویم  

  ولی بالاتر هم دارد. ها رضایت خداستي این جهنم؟ پس همه 

  اید جواب خیلی از سوالات در آنجا باشد.سوره، ش حالا در ادامه برویم سراغ سه داستان 

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

  


